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 چکیده

شوند. با دو عنصر مکان و زمان به عنوان عناصر اساسی در ساختار گفتمان روایی محسوب می

های آن، از جایگاه توجه به مشخّصه متفاوت روایت قرآنی، دو عنصر زمان و مکان در داستان

ی قرآن باشند، که بیشتر تحت تأثیر هدف متعالها برخوردار میمتفاوتی نسبت به سایر داستان

شمارانه حوادث، دیرش و یعنی هدایت و راهنمایی بشر قرار دارند. ترتیب توالی خطی، زمان گاه

باشد، که با تطبیق هر کدام از سه مورد با ای میی حجرات به گونهبسامد وقایع در سوره

تقسیمات زمانی، وجه تفسیری خاص و گاهی متفاوت قابل استنباط است. نیز مکان مجازی، 

سی و مکان در مقام یک تجربه، به عنوان سه قسم مکان روایی؛ در این روایت قابل مشاهده هند

گذاری سوره به نام مکان وقوع حوادث و تحلیل است. که اهتمام خود قرآن به اسم مکان و نام

های تفسیری مختلف در سایه تطبیق انواع داستان، لزوم دقت در این مؤلفّه و بررسی برداشت

کند. استنباط هر کدام از انواع زمان و مکان از روایت سوره حجرات، و تعدد اثبات میمکان را 

-که گویای تطبیق داستان قرآنی با روش ی این برداشت، علاوه بر اینوجوه تفسیری به واسطه

-شناختی قرآن را نیز نمایان میهای نقدی جدید است، زوایایی از سحر کلامی و اعجاز زبان

 سازد.

کان، سوره حجرات، پیامبر واژه ها: روایت قرآنی،گفتمان روایی، ساختار زمان و مکلید 
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Abstract: 

The two elements of space and time are the most basic components in the 

texture of Quran`s validity. With respect to the distinguishing feature of 

Quranic quotes, the two elements of time and space have different status 

over other stories which are more likely influenced by the most exalted 

purpose of Quran, i.e. guidance and Instruction. The linear sequence, 

incidents` chronometer, belatedness, and frequency of events in Hojarat 

Surah are in such a way that they can be deduced by conforming to each of 

the three temporal divisions, special interpretive aspect and various times. 

Abstract space, geometric space and experimental space are being analyzed 

as the three components of space validity in this narration. Quran`s 

endeavor in its name and calling this surah as a place for occurring 

incidents, proves the necessity of accuracy in this component and inquiry 

about different interpretive viewpoints in conforming with various kinds of 

places. Inferring each of these places and times in Hojarat Surrah and 

frequency of interpretive aspects not only expresses the conforming with 

Quranic story with different critical methods but also manifests the miracle 

from different viewpoints and the magic of speaking in Quranic linguistics.  

Keywords: Quranic Quotes, Discourse of Validity, Temporal and Spatial 

structure, Hojarat Surah, Holy Prophet (PBUH) 

 مقدمه. 1

قرآن کریم به عنوان امانتی مقدس از جانب خالقی قادر در میان امُّت اسلام است که همه زوایای 

سحرآمیز کلام آن با گذشت قرون قابل درک نیست. گرچه پس از گذشت چهارده قرن، مطالعات 

 های علمی و ادبی قرآن به عمل آمده است. امّا به حق؛های مختلفی در مورد ویژگیو بررسی
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ای از دریای بیکران معرفت و اعجاز کلام قرآنی دست نیافته است. یکی از بشر هنوز به قطره

های پرمحتوا و عبرت آموز آن است که با وجود های مورد پژوهش در قرآن، قصّهعرصه

ها، هنوز جای کار فراوانی برای رمز گشایی از اسرار آن وجود دارد. اهمیت قصّه در بررسی

خواند و به نقل زندگی پیامبران و می« گوقصّه»است که خداوند متعال خود را  قرآن تا حدّی

نحْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ هذََا الْقرُْءَانَ وَ إنِ »پردازد: حوادث مختلف می

نگاری پردازی و تاریخرآن داستان(. قدر مسلم هدف ق3یوسف،«)كُنتَ مِن قبَْلهِِ لمَِنَ الْغَافلِیِنَ 

های قرآنی در جهت ابلاغ رسالت اصلی آن یعنی؛ دعوت و هدایت بشر نیست. بلکه همه قصّه

شک میان داستان قرآنی با بشری تفاوت جوهری و ماهوی وجود دارد. چرا که شوند. بیذکر می

ی کتاب حق را هداستان بشری زاییده فکر و اندیشه محدود انسان است حال آن که، قصّ 

نگارد.  همین امر تحقیق در شناخت ساختار داستان قرآنی را بس دشوار پروردگاری توانا می

های مطالعاتی کند. با این وجود و در حد توان بررسی و تحلیل گفتمان روایی قرآن از زمینهمی

وانب متعدّد اعجاز ای از جتواند به بررسیِ ساختار داستان و آشکار سازیِ جنبهمهم است که می

 داستانی قرآن کمک نماید.

شناختی پیشرفت نقد ادبی معاصر؛ منجر به ایجاد مکتب ساختارگرایی با الهام از نظریات زبان

ترین بیان متنی است که گردید. روایت شناسی به عنوان یکی از این مکاتب نقدی معاصر، عام

به اعتقاد رابرت اسکولز ؛ زبان شناس  کند.گو، داستانی را بیان میدر آن راوی یا قصّه

گردد که دارای دو خصوصیتّ: وجود قصّه؛ روایت به کلیه متون ادبی اطلاق می» ساختارگرا: 

(. 36، ص1371اخوت، «)شودگو باشند. و به این نوع متن، متن روایی گفته میو حضور قصّه

یک پرداخت زبانی، نه تنها در نظریه ادبی معاصر، عقیده بر این است که روایت به عنوان 

-سازد بلکه فهم از جهان همواره به واسطه روایت است، و روایتداستان گویی را ممکن می

ای توضیحی ی شیوهپردازی فرآیند معنی بخشیدن به زندگی است. به عبارتی؛ روایت به مثابه

نماید. ری میها ضرورود و شناخت آن برای درک و فهم پدیدهبرای درک زندگی به شمار می

در میان مکاتب ادبی، ساختارگرایی بیشترین توجه خود را به روایت معطوف کرده است، که 

نتیجه آن وجود نظریات مختلف از ساختارگرایان مشهوری چون: پراپ، گریماس و ژرار ژنت 

باشد. که هر کدام روش و چهارچوب خاصی را برای تحلیل عناصر روایی و... در این زمینه می

 اند.تن ارائه کردهم

ی ی موادّ خام و دستمایهباشد. داستان در بر دارندههر روایت داستانی شامل داستان و متن می

-شمارانه پشت سر یکدیگر قرار میای از حوادث به ترتیب گاهاولیهّ اثر است که در آن رشته

ایت زمان و مکان ی بیان این حوادث است. از عناصر مهم روگر شیوهگیرند. و متن نمایان

آیند. لازمه تکمیل ای واحد و جدایی ناپذیر به شمار میی پیکرهبه منزله» هستند. که در داستان 

-است. حرکت به این پیکره حیات و پویایی می« حرکت»ی واحد، اضافه شدن عامل این پیکره
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-فا میبخشد. این دو عنصر با ظهور عامل انسانی و حرکت، نقش خود را در داستان ای

ای اساسی در روایت، به دنبال (. بنابراین زمان به عنوان مؤلفّه233، ص1991النابلسی،«)کنند

باشد. تا با می« چند وقت یک بار؟»و « چه مدت؟»، «کی؟»گویی به سه پرسش: پاسخ

به «: چه مدت؟»های یک داستان، و با به طرز آرایش زمانی رویدادها و کنش«: کی؟»پرسش

کشد و زمانی که رویداد در دنیای مانی که یک رویداد در دنیای واقعی به درازا میرابطه بین ز

به تعداد دفعات تکرار حوادث «: چند وقت یک بار؟»انجامد، و با پرسش روایی به طول می

ی نمایش حوادث سطح داستان و تعداد نقل آن حوادث در متن بپردازد. مکان نیز همچون صفحه

بخشد و ارتباط همه جزئیاّت آن است که به دیگر عناصر سمت و سو می و بسان ظرفی، حاملِ 

های داستان، افُق دید و طرز برداشت خواننده از وقایع را ها به ویژه شخصیتّآن با سایر مؤلفّه

 کند.هدایت می

باشد، نگاه نو و متفاوت به بررسی زمان و مکان در روایت قرآنی، که هدف این جستار می

های نوین بیشتر با که بررسی عناصر روایی با شیوهطلبد. چه اینی کلام وحی را میهاداستان

تواند زوایای هایی مطابق است که ساخته ذهن بشری باشند. امّا همین چهارچوب هم میداستان

پنهانی از سحر زبان شناختی قرآنی را برای خواننده آشکار سازد تا قضاوت در مورد اعجاز آن 

های قرآن، ذکر طرح نهاییِ داستان بدون بل میسّر گردد. از ویژگی اصلی داستانبیشتر از ق

ی حوادث و شمارانهباشد که باعث شده؛ این وقایع بر اساس سیرِ گاهاشاره به جزئیاّت آن می

ها به صورت جزئی ها ذکر نگردد. نیز مکان وقوع حوادث در برخی سورهترتیب وقوعِ آن

شیوه خاصّ قرآن برای بیان حوادث و آوردن نام مکانِ وقوع حوادث، تحلیل شود. اما ترسیم نمی

ها شده شناسی ممکن ساخته و باعث درک بهتر این قصّهمکان و زمان را با معیارهای روایت

ی حجرات با دارا بودن متنی ادبی و داستانی آموزنده، مطالعه موردی این پژوهش است. سوره

و مکان اهمیت بسزایی در داستان آن دارند. تحلیل این دو عنصر  شود که عنصر زمانواقع می

ی پر محتوا سودمند خواهد بود. و انتخاب اسم مهم روایی در عبرت آموزی واقعی از این سوره

های زمانی داستان، اهمیت بررسی دو عنصر و تفسیر چند وجهی از دلالت مکان برای سوره

ی حاضر بر آن است تا وجوه تفسیری را با ه است. مقالهمکان و زمان در آن را دوچندان نمود

استفاده از دو عنصر مذکور، با زبانی ساده و با استفاده از اشکال هندسی آشکار ساخته، و 

ی حجرات یاری مندی بیشتر از معرفت نورانی سوره مبارکهخواننده را برای درک بهتر و بهره

 رساند.

 . پیشینه بحث2

تار روایت از مباحث مهمّ در نقد داستان است که به شناخت اثر ادبی کمک بررسی و تحلیل ساخ

های زبان شناسان مشهور، از مباحث تقریبا های مختلف بر اساس نظریهّنماید. تحلیلشایانی می
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آید که در ادبیات ما سابقه کوتاهی دارد. منتقدین در چند سال اخیر با شمار مینوین در نقد ادبی به

اند. از شناسان مشهور به تحلیل داستان و روایات ادبی روی آوردهی از نظریاّت زبانگیربهره

روایت »(، به نام 1386های مشهور مورد استفاده در این زمینه کتاب  تولان، مایکل)کتاب

ترجمه سیدّه فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، است که با «. انتقادی -شناختیشناسی: درآمدی زبان

پردازد. نیز آثار ژرار های مشهور جهان، به بررسی روایت و ساختار آن میداستان ذکر مثال از

 ژنت و دیگر ساختارگرایان مشهور از منابع مهمّ در این عرصه هستند. 

زمان روایی در رمان »توان به پژوهشی تحت عنوان: از مقالات قابل توجه در این زمینه می

گریان اشاره کرد که ، توسط فرهاد درود«ی ژرار ژنتبر اساس نظریه« اماحتمالا گم شده»

نقد »ای با عنوان: رمان و زمان روایی آن در بوته نقد و تحلیل قرار گرفته است. هم چنین مقاله

« ی ژرار ژنت بر اساس نظریه« ساعت پنج برای مردن دیر است»ی شناسانه مجموعهروایت

نند قبلی تنها زمان روایی در آن بررسی شده است. توسط قدرت الله طاهری نگاشته شده که به ما

های آن هم در برخی مقالات انجام شده است اما این بررسی روایت قرآن و تحلیل داستان

ای با عنوان باشند. تحلیل روایت در قرآن در مقالههای جدید نقدی نمیها با چهارچوبپژوهش

ه قلم أبوالفضل حری، به رشته تحریر در ب« های زمان و مکان روایی در قصص قرآنیمؤلفّه»

شود. تحلیل زمان و هایی از قرآن برای چهارچوب مورد بحث ارائه میآمده است که در آن مثال

مکان روایی در قرآن با نگاهی جدید و با چهارچوبی نو به ویژه در رابطه با مکان روایی، مورد 

ی حجرات بر روی داستان سورهباشد که به صورت اختصاصی ی حاضر میمطالعه مقاله

ی اول مورد بررسی قرار متمرکز شده و ساختار زمان و مکان، در ماجرای مربوط به پنج آیه

ی مستقل است که زمان و مکان در گفتمان روایی قرآن را با گیرد. از این رو اولین مقالهمی

 هد.دی حجرات در بوته نقد و تحلیل قرار میمطالعه موردی بر روی سوره

 . متن آیه منتخب3

حِیمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللهه

َ سَمِیعٌ عَلِ  َ إنِه اللهه ِ وَرَسُولهِِ وَاتهقوُا اللهه مُوا بیَْنَ یدََيِ اللهه ﴾ یاَ أیَُّهاَ الهذِینَ آمَنوُا ۱یمٌ ﴿یاَ أیَُّهاَ الهذِینَ آمَنوُا لَا تقُدَِّ

قَ صَوْتِ النهبيِِّ وَلَا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْ 

ُ قلُوُبهَمُْ ۲وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ ﴿ ِ أوُْلئَكَِ الهذِینَ امْتحََنَ اللهه ونَ أصَْوَاتهَمُْ عِندَ رَسُولِ اللهه ﴾ إنِه الهذِینَ یغَُضُّ

غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ ﴿ ﴾ وَلوَْ ۴﴾ إنِه الهذِینَ ینُاَدُونكََ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُهمُْ لَا یعَْقلِوُنَ ﴿۳للِتهقْوَى لهَمُ مه

حِیمٌ﴿ ُ غَفوُرٌ ره  ﴾۵أنَههمُْ صَبرَُوا حَتهى تخَْرُجَ إلِیَْهِمْ لكََانَ خَیْرًا لههمُْ وَاللهه

 متن داستان
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های گوناگونی از قبائل، برای عرض بود)سالی که هیئت« عام الوفود»ر سال نهم هجرت که د

خدمت « بنی تمیم»که نمایندگان قبیله اسلام یا عهد و قرارداد، خدمت پیامبر)ص( آمدند(. هنگامی

ا هیکی از اشراف قبیله( امیر آن«)قعقاع»به پیامبر پیشنهاد کرد: « ابوبکر»پیامبر)ص( رسیدند، 

فرد دیگری از آن قبیله( امیر شود در اینجا، «)اقرع بن حابس»پیشنهاد کرد: « عمر»گردد، و 

خواستی با من مخالفت کنی؟ عمر گفت: من هرگز قصد مخالفت نداشتم، ابوبکر به عمر گفت: می

در این موقع سر و صدای هر دو نفر در محضر پیامبر)ص( بلند شد، آیات فوق نازل گشت. 

در کارها بر پیامبر پیشی گیرید و نه در کنار خانه پیامبر سر و صدا را بیاندازید. یعنی؛ نه 

، 9، ج1422؛ ثعلبی، 3337، ص6، ج1412؛ سید قطب، 301، ص16، ج 1364)قرطبی، 

    ( 70ص

با توجه به متن روایی)آیات یک تا پنج سوره( و با تکیه بر اصل داستان که از تفاسیر مختلف 

 پردازیم: به تحلیل دو عنصر زمان و مکان در روایت مورد اشاره می شود.استنباط می

 . مؤلفّه زمان4

های خاص گذشته را از وضعیتّ گیری منظمّ چیزی است که وضعیتّزمان به معنای اندازه

مفهوم زمان هم ساختاردهنده است، و هم ساختارگرایانه. از آن » کند. بنابراین؛ کنونی ما جدا می

های خاص و تغییرات یک وضعیتّ را نشان دهنده است که روابط میان وضعیتّ جهت ساختار

های معینّ های خاصّ بین وضعیتّها یا تفاوتدهد. از طرفی دیگر بر شناخت ما از شباهتمی

-(. زمان در پرتو روابط گاه78، ص1386تولان، «)باشدمتکی است. پس ساختارگرایانه هم می

ها به ویژه روایت قرآنی، ذکر کند. که در همه داستانان معنی پیدا میشمارانه میان متن و داست

دقیق و طابقِ النعل بالنعّل حوادث آن ممکن نیست. قرآن همگام با تعقیب هدف والای خود در 

رساند، و این امر ای شگرف، مقصود خود را میها، با ذکر گلچینی از حوادث به شیوهداستان

 شمارانه در اختیار خواننده قرار نگیرد.طور گاهبهطلبد تا زمان وقایع می

ها و حوادث تاریخی دارد. به عنوان نمونه؛ نطور کلیّ قرآن روش خاصی برای بیان داستابه

های مرسوم قرآن در ذکر وقایع تاریخی، عدم اشاره به زمان دقیق وقوع حوادث یکی از شیوه»

گردد. شمارانه ذکر نمیتاریخی قرآن به صورت گاههای که آغاز و پایان داستاناست. به طوری

شود. دلیل این امر به ویژگی ذاتی و هدف متعالی نیز ترتیب زمان وقوع حوادث مشخص نمی

های داستانی برای عبرت آموزی است و ذکر تاریخ برای این گردد، که نزول سورهقرآن بر می

. بنابراین درک زمان وقوع وقایع (22-21، ص1983الصاوی الجوینی، «)هدف تاثیری ندارد

های قرآن تاثیری در دستیابی به اهداف متعالی آن ندارد و در واقع زمان در کتاب الهی داستان

 بخشد.ارزشی ندارد بلکه این قرآن است که به زمان ارزش می
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 برای بررسی دقیق کارکرد زمان در متون داستانی از جمله متن روایی قرآن، نیازمند چهارچوب

های زمان متن را درک نماییم. در زمینه مندی هستیم، تا بتوانیم جزئیاّت و ویژگیکلی و قاعده

ناهمخوانی »ترین طرح را تحت عنوانِ ( جامعGerard Genetteزمان متن روایی؛ ژرار ژنت)

ی زمانی میان دو سطح بر سه نوع ارائه کرده است. این رابطه« میان زمان داستان و زمان متن

(: )پاسخ duration. دیرش)تداوم()2«( کی؟»)پاسخ به پرسش  :(orderت: ا. نظم و ترتیب)اس

حری، «()چند وقت یک بار؟»(: )پاسخ به پرسش frequency. بسامد)3«( چه مدت؟»به پرسش

 گیرد:(. که هر کدام از این روابط به طور جداگانه مورد بررسی قرار می57، ص1387

 . نظم و ترتیب 4-1

شود. ممکن است های یک داستان مربوط میلفّه به طرز آرایش زمانی رویدادها و کنشاین مؤ

مندانه روایت، مبتنی بررسی نظم زمان»حوادث داستان بر اساس ترتیب رخ دادن روایت گردد. 

ای که مند در داستان دارند؛ به گونههای زماناست بر مقایسه میان ترتیبی که رخدادها یا بخش

گیرد، و یب زمانی مربوط به داستان، یا به واسطه خود روایت مورد اشارت قرار مینظم و ترت

(. اما 92، ص1387قاسمی پور، «)شودهای مختلف موجود در متن داستان فهمیده مییا از سرنخ

ها در متن روایی متفاوت شمارانه وقایع با ترتیب روایت آندر برخی موارد توالی خطی و گاه

( تعبیر anachronyختلاف میان زمان روایت و زمان داستان، به زمان پریشی)ژنت از ا است.

(، که در آن زمان analepsisنگری)گذشته»کند: کند. او زمان پریشی را به دو نوع تقسیم میمی

(، که در آن داستان به prolepsisنگری)داستان در میان سیر حوادث، به گذشته بازگردد. و آینده

 (.  40، ص1980ژنت، «)با پیش بینی حوادث پیش رو به سیر وقایع بپردازدآینده رفته و 

شود، ی اصلی و هدف غایی از روایت آن آغاز میی حجرات با بیان نتیجه و آموزهسوره داستان

-گردد. این شیوه یکی از راهگیری از داستان در قالب یک آیه در ابتدای سوره ذکر میو نتیجه

-داستان و بالطبّع تأثیرگذاری بر بندگان در راستای اهداف والای قرآن میهای قرآن برای بیان 

(. در ادامه توالی خطی رویدادها 111یوسف، «)لقَدَْ كانََ فىِ قصََصِهِمْ عِبرَةٌ لِاوُْلىِ الْْلَْباَبِ »باشد. 

را  های قرآن است که هدف تربیتی کتاب الهی آنخورد و این یکی از شگردهای داستانبه هم می

نماید. سوره حجرات هم از این قاعده مستثنی نیست و بیان روایت در آن از سر و اقتضا می

گردد. بنابراین داستان با صدای عمر و ابوبکر، و سفارش قرآن به اجتناب از آن، شروع می

گردد. سپس نکته اخلاقی و آمورنده دیگری مبنی بر؛ باطل نگرانه مواجه میزمان پریشی آینده

)لا ترَْفعَُوا أصَْواتكَُمْ ...(  جمله اول»شود. احترامی به پیامبر ذکر میاعمال، در نتیجه بی شدن

-اشاره به این است كه صدای خود را از صداى پیامبر)ص( بلندتر نكنید، كه این خود یك نوع بى

ر و ادبى در محضر مبارك اوست. پیامبر)ص( كه جاى خود دارد این كار در برابر پدر و ماد

...( ممكن است  استاد و معلم نیز با احترام و ادب منافات دارد. اما جمله )لا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ 
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اى، و آن ترك خطاب پیامبر)ص( تاكیدى بر همان معنى جمله اول باشد، یا اشاره به مطلب تازه

از مفسران در تفاوت بین است. اما جمعى « یا رسول اللهه »و تبدیل آن به « یا محمد»ی با جمله

اند: جمله اول، ناظر به زمانى است كه مردم با پیامبر)ص( هم سخن این دو جمله چنین گفته

 شوند كه نباید صداى خود را از صداى او بلندتر كنند، و جمله دوم مربوط به موقعى است كهمى

اید صدا را زیاد گویند، در این حالت نیز نبپیامبر)ص( خاموش است و در محضرش سخن مى

 (.138، ص22، ج1387مکارم شیرازی،«) بلندكنند

اند: آیات مورد بحث همان گونه كه از جمعى از علماء و مفسّران با استدلال به آیه شریفه گفته 

شود. کند، بعد از وفاتش را نیز شامل مىبلند كردن صدا نزد پیامبر)ص( در زمان حیاتش منع مى

اند که صدای بلند حتیّ نزد قبر مبارک پیامبر بر آیه، چنین استنباط نموده این مفسّرین با استدلال

و هنگام قرائت حدیث ایشان نیز جایز نیست زیرا که؛ حفظ احترام رسول خدا بعد از ترک دنیا، 

 7، ج1419؛ إبن کثیر، 290، ص13، ج1415باشد)آلوسی، همانند زمان حیات ایشان واجب می

(. برخی نیز به جهت عمومیت آیه بر این باورند 66، ص 9بی تا، ج؛ حقی بروسوی،  343، ص

برخی از مفسّرین بلند کردن صدا »که بلند کردن صدا در مساجد و مجالس علماء کراهت دارد. 

اند. به اعتقاد این افراد علما وارث راه احترامی به آنان و مکروه دانستهدر نزد علما را نشانه بی

(. در همین رابطه؛ ابن عطیه در تفسیر خود 307، ص16بی، همان، جقرط«) پیامبران هستند

برخی از علما بلند کردن صدا در کنار قبر پیامبر، نزد علما و مساجد را مکروه » می نویسد: 

(. اگر منظور 145ج، ص5، 1422ابن عطیه، «) هایی استها نشانهاند که در همه ایندانسته

)ص( است، زیرا آنها شمول عبارت آیه است، ظاهر  آیه مخصوص زمان حیات رسول اللهه

صداى خود را برتر از صداى او نكنید، و این در حالى است كه پیامبر)ص( حیات »گوید: مى

جسمانى داشته باشد، و سخن بگوید. ولى اگر منظور مناط و فلسفه حكم است كه در این گونه 

رسد، عمیم مذكور بعید به نظر نمىكنند، تموارد روشن است و اهل عرف إلغاى خصوصیت مى

زیرا مسلم است هدف در اینجا رعایت ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس پیامبر)ص( است، 

احترامى باشد، بدون شك جائز بنابراین هرگاه بلند كردن صدا در كنار قبر پیامبر)ص( نوعى  بى

 (.146ج، ص22مکارم شیرازی، همان، «) نیست

در این روایت؛ مسأله مدیریت و فرماندهى است که بدون رعایت انضباط  نکته قابل توجه دیگر

رسد و اگر كسانى كه تحت پوشش مدیریت و رهبرى قرار دارند، به طور هرگز به سامان نمى

ریزد، هر قدر هم رهبر و فرمانده لایق و شایسته خودسرانه عمل كنند، شیرازه كارها به هم مى

ها و لشكرها شده از همین ها و گروهها كه دامنگیر جمعیتناكامي ها وباشند. بسیارى از شكست

رهگذر بوده است، و مسلمانان نیز طعم تلخ تخلف از این دستور را بارها در زمان پیامبر)ص( 

انضباطىِ گروه اندكى ها داستان شكست احُد، به سبب بیاند، كه روشنترین آنیا بعد از او چشیده
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ی فوق العاده مهم را در عبارات كوتاه آیات فوق به ن مجید این مسألهاز جنگجویان بود. قرآ

ِ وَ صورت جامع و جالب مطرح ساخته، مى مُوا بیَْنَ یدََيِ اللهه فرماید: یا أیَُّهاَ الهذِینَ آمَنوُا لا تقُدَِّ

و رفتار و گفتار « تاخّر» و« تقدّم». وسعت مفهوم آیه به قدرى زیاد است كه هر گونه رَسُولهِِ 

شود. با این حال در تاریخ زندگى پیامبر خودسرانه و خارج از دستور رهبرى را شامل مى

شود كه افرادى بر فرمان او پیشى گرفتند، یا عقب افتادند و از اطاعت آن موارد زیادى دیده مى

 سرپیچى نمودند و مورد ملامت و سرزنش شدید قرار گرفتند.

تواند تلف آمده است، مصداق آیات علاوه بر زمان پیامبر)ص( میچه که در تفاسیر مخبنابر آن

توان نکات آموزنده باشد. با توجه به مطالب فوق الذّکر؛ میدر مورد آیندگان امُّت اسلامی نیز 

 این روایت را در قالب زمان پریشی آینده نگرانه در قالب شکل زیر عنوان نمود: 

 

باشند که طبق نمودار بالا، پنج نکته ی داستانی کوتاه میدهی سوره حجرات، در  بردارنپنج آیه

که دارای مصداق در زمان اخلاقی و آموزنده در این آیات نهفته است. این نکات علاوه بر این

باشد. این ها میی زمانی آیات قرآن کریم برای همهنزول آن بوده است، در عین حال همانند همه

های ی آموزهن زمان پریشی آینده نگرانه است که نشانگر احاطهتوسعه و گستردگی زمانی هما

 ها است.قرآنی بر همه دوران

 . دیرش)تداوم(4-2

کشد و تداوم یا دیرش زمان، به رابطه بین زمانی که یک رویداد در دنیای واقعی به درازا می

ی م در این رابطهی مهپردازد. نکتهانجامد، میزمانی که رویداد در دنیای روایی به طول می

انعکاس زمان »زمانی سرعت انتقال زمان در دنیای روایی نسبت به دنیای واقعی است. زیرا 

است که آن « زمانِ خواندن»جا تنها معیار؛ پذیر نیست. چون در اینعینی وقایع در روایت امکان

وایت نشان (. تداوم ر76، ص1386لوته: «)هم برای هر خواننده نسبت به دیگری متفاوت است

باشد، کجای داستان باید کدام رخداد یا کارکرد داستان قابل گسترش و یا حذف می»دهد که می
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های ادبی، ژانر خاصّی که اثر در ها، به سنتّتر گردد. این قاعدهسرعت داشته باشد و کجا آرام

 (. 316، ص1380احمدی،«)گیرد، و نیز به عناصر فرامتنی وابسته استآن جای می

ر روایت قرآن گاهی سرعت انتقال زمان حوادث سطح داستان نسبت به دنیای واقعی افزایش د

شود. قرآن طور صریح یا تلویحی حذف میای دارد، و اتفاقات سطح داستان بهغیر قابل مقایسه

های آن در بر دارنده طرح کلی ماجرا در این مورد هم شیوه مختصّ خود را دارد. و داستان

ی هدف والای قرآن یعنی؛ یشتر روی آن بخش از داستان تاکید دارند که تأمین کنندههستند، و ب

شود، و زمان اتفاقات ی حجرات هم این شیوه دنبال میراهنمایی و هدایت بشر است. در سوره

ای از طوری که داستان با حذف قسمت عمدهباشد. بهسطح داستان با زمان واقعی آن متفاوت می

...( آغاز میآن، با جمله  شود. و در ادامه با ذکر )إنِه الهذِینَ )لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النهبيِِّ

ابن جنىّ در »شود. ینُاَدُونكََ...(، مقصود اصلی روایت، در عین اختصار،  به مخاطب رسانده می

جام ندهید و آنچه را كه خدا و دانید انگوید: كارى را كه خود بهتر ميتفسیر معنای این آیه می

مُوا تقدیرش ميرسول به شما امر كرده -اند، ترك نكنید، و این معناى قرائت مشهور است، لَا تقُدَِّ

ُ بهِِ، كه بنابراین تقدیر؛ مفعول در اینجا محذوف  مُوا أمراً عَلىَ مَا أمَرَكُم اللهه شود: لَا تقُدَِّ

ای از روایت در متن روایی حذف راین بخش عمده(. بناب184ج، ص23، 1360طبرسی، «)است

 انجامد.های دیگر میشود، که علاوه بر اختصار، به شمولیت حکم الهی و دلالت آن بر زمانمی

 . بسامد4-3

بسامد »تعداد دفعات تکرار حوادث سطح داستان و تعداد نقل آن حوادث در متن را بسامد گویند. 

نوع بسامد است که در آن رخدادی را که یک بار اتفاق افتاده  : متداول ترین(singulative)مفرد

ی رخدادی که چند بار اتفاق افتاده باشد، از نوع است، یک بار روایت کنند. نیز روایت چند باره

آید. زیرا هر یک بار روایت آن متناظر با یک بار رخ دادن آن در بسامد مفرد به شمار می

 .(114، ص1980ژنت، «)داستان است

-: رخدادی که تنها یک بار اتفاق افتاده باشد را چندین بار روایت می(repetitive)بسامد مکرّر

های متفاوت گفته شود و یا یک رویداد ممکن است توسط اشخاص مختلف و یا با دیدگاه»کنند. 

های مختلف روایت گردد، که ما را بار دیگر با دیدگاه متفاوتی توسط یک شخص امّا در زمان

 (.98تولان، همان، ص«)سازدوبرو میر

تر از سایر انواع آن است. و نکات های قرآن کریم پر رنگبه طور کلیّ؛ بسامد مکرّر در داستان

توان به گردد. برای نمونه میها هم تکرار میها در آیات مختلف دیگر سورهی قصّهآموزنده

آغاز ماجرا با اشاره به مأموریتّ حضرت  داستان حضرت ابراهیم)ع( اشاره کرد که؛

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ لْبَیِهِ آزَرَ أتَتَهخِذُ أصَْناَماً آلهِةًَ إنِِّي أرََاكَ وَقوَْمَكَ فيِ ضَلالٍَ »ابراهیم)ع( با آیه: 

بیِنٍ  . شودصورت کامل ذکر میی أنعام به شود. و این قصّه در سوره(، شروع می74الْنعام، «)مُّ
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إذِْ قاَلَ  وَاتْلُ عَلیَْهِمْ نبَأََ إبِْرَاهِیمَ!»شود: ی شعراء؛ مضمون همین آیه بار دیگر نازل میدر سوره

(. بدین ترتیب 71ـ  69الشعراء، «)قاَلوُا نعَْبدُُ أصَْناَمًا فنَظَلَُّ لهَاَ عَاكِفیِنَ  لِْبَیِهِ وَقوَْمِهِ مَا تعَْبدُُونَ!

گردد. و این امر مختصّ این داستان نیست، ی قرآنی کاملا مشخّص میبسامد مکرّر در این ماجرا

 شود.های مختلف تکرار میهای مشهور قرآن در سورهبلکه بیشتر روایت

در سوره حجرات؛ اگر شأن نزول آیات را مطابق داستان مورد بررسی در این مقاله، محسوب 

دهد که ای خبر میآید که از واقعهاز سیاق آیه چنین بر مینماییم، آیه سوم: إنِه الهذِینَ ینُاَدُونكََ...، 

-( این آیه در واقع تاکید آیه دوم است و می463، ص18، ج1374واقع شده است. )طباطبایی،

...(  توان گفت که داستان در این آیه دچار بسامد مکرر شده است. نیز جمله )لا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ 

ی قبلی همان معنى جمله اول باشدکه به سبب اهمیتّ بیشتر آن، معنی جمله ممكن است تاكیدى بر

، 6: ج1416باشد)نیشابوری، به معنای بالا بردن صدا می« الجَهر»را تکرار نموده است. و 

توان ( گرچه می382، ص15، ج1404؛ حسینی همدانی،  60، ص4، ج1427؛ صاوی،157ص

و تبدیل « یا محمّد»آن ترك خطاب پیامبر)ص( با جمله اى است و گفت که اشاره به مطلب تازه

صدا نزنید؛ بلکه در هنگام خطاب « یا محمّد»است. پیامبر را با واژه « یا رسولَ اللهه »آن به 

؛  70، ص3، ج1980استفاده نمایید)فرّاء، « أباالقاَسم»یا « یا نبیه الله»ی ایشان از دو کلمه

اند: جمعى از مفسّران در تفاوت بین این دو جمله چنین گفته(. امّا 219، ص26، ج1418زحیلی، 

شوند كه نباید صداى خود را جمله اول، ناظر به زمانى است كه مردم با پیامبر)ص( هم سخن مى

پیامبر)ص( خاموش است و در  از صداى او برتر كنند، و جمله دوم مربوط به موقعى است كه

، 13ز نباید صدا را زیاد بلند كنند )آلوسی، همان، جگویند، در این حالت نیمحضرش سخن مى

(. گرچه استنباط هر دو معنى هم مانعى ندارد و با 133، ص5، ج1418؛ بیضاوی، 288ص

شأن نزول آیه نیز سازگار است. و هر دو حالت به نوعی بیانگر تکرار معنی آیه قبلی در این 

 قسمت، به شیوه بسامد مکرّر است.

سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً )نور،مى ی نور نیزدر سوره (. كه 63خوانیم: لا تجَْعَلوُا دُعاءَ الره

زنید با ادب و اند: هنگامى كه پیامبر را صدا مىجمعى از مفسّران آن را چنین تفسیر كرده

ا رسولَ الله ی»احترامى كه شایسته او است صدا كنید. نه همچون صدا زدن یكدیگر. بلکه با الفاظ 

؛ ثعالبی، 425، ص24، ج1420ایشان را مورد خطاب قرار دهید)فخر رازی،« یا نبیه الله

(. در 81، ص6؛ إبن کثیر، همان، ج445، ص5، ج1424؛ مغنیه، 201، ص4، ج1418

ی ی دوم سورهی نور را تکرار مضمون آیهی سورهتوان این آیهصورت پذیرش این تفسیر، می

 بسامد مکرّر دانست. حجرات، به شیوه

: در متن روایی ممکن است رخدادها چندین بار اتفاق افتاده (iterative). بسامد بازگو4-3-2

-ها را بازگو کند که ژنت از آن به عنوان بسامد بازگو نام میباشد امّا راوی فقط یک بار آن
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تر را همیتّ کم( راوی با استفاده از این بسامد رخدادهای دارای ا116، ص1980برد)ژنت، 

دهد. این ویژگی در گفتمان روایی قرآن قابل مشاهده است. برخی اتفّاقات قرآن با وجود نشان می

پیوندد، تنها یک بار در متن روایی ذکر اینکه در سطح واقعی، داستان چندین بار به وقوع می

تان با زمان متن یکی نیست، اما شود. آیه چهارم: إنِه الهذِینَ ینُاَدُونكََ... گرچه زمان سطح داسمی

ها تنها یک بار اتفاق افتاده و در متن داستان هم تنها یک بار صدا کردن پیامبر از پشت حجره

 ذکر شده است.

 . مؤلفّه مکان5

ای برای ایفای نقش آید،که بسان زمینهشمار میعنصر مکان یکی از عناصر اصلی داستان به

ای است که حوادث، شخصیتّ و حتیّ زمان متن اساس و پایهمکان »های داستان است. شخصیتّ

ها ی نمایشی برای انعکاس حرکت و جنبش شخصیتّبر آن استوار بوده، و همچون صفحه

های روایت (. بنابراین ظرف حوادث وشخصیت149ّ، ص1987العوفی، «)شودمحسوب می

های موجود در تیّ اگر با ناممکان روایی به مانند زمان؛ با مکان متن متفاوت است، ح»است. 

-شمار میعالم واقع نامیده شود؛ زیرا مکان پردازش شده در یک  داستان، یک عنصر هنری به

که زبان؛ آن را برای برآورده ساختن اهداف آید. مکان داستان، لفظی و خیالی است. یعنی جایی

متن »(. بنابراین 251ص، 1995الفیصل،«)تخیلّاتی داستانی و مستلزمات آن پدید آورده است

کند که دارای اصول مشخّص و ابعاد شناخته شده روایی از طریق واژگان، مکانی تخیلّی خلق می

 (.74، ص1985قاسم، «)باشدمی

ی موضوع داستان و تسلسل حوادث مبدل تواند به عامل تعیین کنندهکیفیتّ مکان داستانی می

گیری داستان تبدیل شود و ازمفهوم اوّلیه دین شکلتواند سرانجام به عامل بنیامکان می»شود؛ 

( پس مکان یکی از عناصر روایی است که در 33، ص1990بحراوی، «) خود فاصله گیرد

 ها هم مؤثر است. ها، و روابط میان آنگیری، روند حوادث داستان، ماهیت شخصیتشکل

 . کارکرد مکان در روایت قرآنی5-1

ها وجود دارد. و سطح متن در آن به دو نوع واقعی یا ژگیدر روایت قرآنی نیز همین وی

شود. مکان واقعی متن همان جایی است که حوادث تاریخی تاریخی؛ و ناواقعی یا غیبی تقسیم می

و واقعی در آن رخ داده باشد اشاره به مصر، مسجدالاقصی، مسجدالحرام، حُجُرات و... متضمّن 

باشد. اما مکان ناواقعی شناسی قابل درک میو باستان مکان واقعی است که با شواهد تاریخی

ی معیارهای جهان مادی قابل درک نباشد. اماکن مربوط به جهان آخرت جایی است که با سنجه

گیرد، که با هیچ وسیله ی مکان ناواقعی قرار میاز جمله؛ بهشت، جهنم، قیامت و برزخ در زمره

ت. در برخی قصص قرآنی نقش مکان بسیار پر رنگ دنیایی برای انسان قابل درک و لمس نیس
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باشد که داستان در آن بر دو مکان کنعان و مصر استوار ها سوره یوسف میاست. از این داستان

ها و ها هم عنصر مکان کم رنگ بوده و ماجرا بر محور شخصیتاست. در برخی داستان

های دیگر قرآن مثالی بر این انحوادث در جریان است. داستان سوره عبس و بسیاری از داست

هایی چون؛ طور، ها حتیّ اسم مکان خاصی به میان نیامده است. سورهمورد است، که در آن

های قیامت و أعراف نشانگر مکان أحقاف، روم، حجر و کهف متجلیّ مکان واقعی، و سوره

 اند. تان سوره گرفتههای قرآنی هستند که نام خود را از مکان واقع در داسناواقعی در داستان

هایی است که به نام مکان واقعی داستان سوره است. ی حجرات هم یکی از سورهسوره

ی پیامبر هاى خانهی حجرهی چهارم این سوره؛ دربارهحُجُرات جمع حُجرة است و چون در آیه»

، 9، ج1383قرائتى،«) اكرم )ص( سخن به میان آمده، این سوره حجرات نامیده شده است

کند. حجره (. که این امر اهمیت بررسی عنصر مکان در این سوره را دوچندان می153ص

هاى متعددى است كه در كنار مسجد پیامبر)ص( براى همسران او تهیه شده بود، اشاره به اطاق

مانع ورود « حجره»است، زیرا « منع»)بر وزن أجر( به معنى « حَجر»و در اصل از ماده

در اینجا به معنى بیرون است، از هر « وراء»دگى انسان است، و تعبیر به دیگران در حریم زن

، 9، ج1412شد)مظهرى،هاى پیامبر به مسجد گشوده مىطرف كه باشد، زیرا درب حجره

ها را مخصوص زنان پیامبر ( گرچه برخی مفسّرین آن159، ص6، ج1416؛ نیشابورى، 43ص

اى از زمین است كه به حجره تكه»معتقد است که: اند. از جمله؛ سید علی أکبر قرشی دانسته

وسیله دیوار )و غیره( محجور و محاط شده، آن به معنى مفعول )محجوره( است، منظور 

(. و یا قول دیگر در معنی 272، ص10، ج1377قرشى، «) هاى زنان آن حضرت استحجره

ای زمینی دارای حدود و های زنان پیامبر است که جمع حجره به معنحجره؛ اطلاق آن به حجره

تا، دیوارهای است، که جز با اجازه صاحب آن، امکان ورود به آن وجود ندارد)طنطاوی، بی

؛ آلوسی، 189، ص26؛ ابن عاشور، بی تا، ج414، ص6، ج1423؛ کاشانی،302، ص13ج

توانایی که  ( در هر صورت انتخاب اسم حجره برای سوره توسط راوی291، ص13همان، ج

همه علوم است، نشانگر اعجاز هنری در گزینش اسم سوره، و نقش محوری و اساسی  عالم بر

 باشد. ی حجرات میاین اسم در داستان سوره

 . اشکال مکان در روایت5-2

عنوان جزئی جدا ناپذیر از ساختار روایت است که دیگر عناصر داستان هم به آن مکان به 

ها تا به یک شیوه نمود ندارد بلکه؛ در برخی داستانوابسته هستند. اما این عنصر در داستان 

-ها اثری از آن نمیتر و در برخی قصّهیابد. در جایی دیگر نمودِ آن کمی خیال وسعت میگستره

توان نقش آن را در هیچ داستانی کم اثر دانست. چون در هر صورت صفحه یابیم. گرچه نمی
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کند که ان با روایت در سه شکل نمود پیدا میهاست. رابطه مکوقایع و صحنه نمایش شخصیت

 کنند:ها را با اسامی زیر بیان میمنتقدان آن

یابیم. این نوع مکان، تنها قالبی برای ای میهای حادثه. مکان مجازی: که آن را در رمان1 

ترین نقش آن توضیح و تشریح اتفّاقات است و هیچ نگرشی را در وقوع حوادث است و اصلی

 دهد.ها و حوادث به دست نمیتعامل شخصیتّخصوص 

طرفانه ترسیم، و ابعاد بصری .مکان هندسی: و آن ظرفی است که داستان آن را با دقت و بی2 

شود اما ارتباطی با آن برقرار کند. جزئیاّت مکان هندسی در داستان تشریح میآن را نقل می

 شود.نمی

ها و به عبارت دیگر حامل های شخصیتّو اندیشه که حاصل رنج».مکان در مقام یک تجربه: 3 

-انگیزد و او را وا میها به مکان است. این نوع مکان قوّه تخیلّ خواننده را بر مینوع نگرش آن

 (. 9، ص1989هلسا، «)دارد تا آن مکان خاص را به عنوان مقوله ویژه و متفاوت تصور کند

مجازی است، و تنها قالبی برای ایفای نقش مکان روایی در گفتمان قرآنی؛ بیشتر از نوع 

باشد که آید. این امر به دلیل تاکید بیشتر روی برخی حوادث داستان میها به شمار میشخصیتّ

گردند. امّا این نکته در همه قصص رنگ میهمه عناصر داستان از جمله مکان و زمان در آن کم

دهد. در ماجراهایی که مکان نیز اهمیت میصادق نیست بلکه قرآن به فراخور روند داستان به 

دهد و یا به عبارتی دیگر در مکان واقعی، توصیف مناظر و ترسیم در زمان پیامبر رخ می

رنگ بوده و نوع آن مجازی است. اما در ترسیم مکان ناواقعی یا غیبی، زوایای مکان، بسیار کم

خاطب خالی الذّهن به ترسیم دقیق آن شاهد تجلیّ جزئیاّت مکان هستیم که قرآن برای آشنایی م

اء غَیْرِ آسِنٍ وَأنَْهاَرٌ مِن لهبنٍَ لهمْ یتَغََیه » پردازد: می ن مه رْ مَثلَُ الْجَنهةِ الهتيِ وُعِدَ الْمُتهقوُنَ فیِهاَ أنَْهاَرٌ مِّ

نْ عَ  ارِبیِنَ وَأنَْهاَرٌ مِّ ةٍ لِّلشه نْ خَمْرٍ لهذه ن طعَْمُهُ وَأنَْهاَرٌ مِّ صَفىًّ وَلهَمُْ فیِهاَ مِن كُلِّ الثهمَرَاتِ وَمَغْفرَِةٌ مِّ سَلٍ مُّ

بِّهِمْ كَمَنْ هوَُ خَالدٌِ فيِ النهارِ وَسُقوُا مَاء حَمِیمًا فقَطَهعَ أمَْعَاءهمُْ  (. چنین تصویر دقیق از 15محمد،«)ره

ات عمیق بر نفس قاری ی تأثیرنعمت بهشتی، به سبب ناآشنایی آن برای مخاطب و در بردارنده

 رساند.ی مهمی از ویژگی اعجازی قرآن را میباشد که جنبهآن می

های قرآن؛ که نام مکانی بر آن نهاده شده است. به سبب ی حجرات به عنوان یکی از سورهسوره

افتد، دارای مکان واقعی یا تاریخی است. اینکه حوادث آن در دنیای واقعی ملموس اتفاق می

ن برای تصویر آن به توصیف بیشتر نیازی نیست و تنها ذکر نام مکان برای ترسیم حجره بنابرای

ی چهارم، ی این پژوهش است، تنها در آیهنماید. در آیات اول تا پنجم که زمینه مطالعهکفایت می

ِ  شود. در آیه: یاَ أیَُّهاَ الهذِینَ آمَنوُا لَا نام حجرات به عنوان تنها اسمِ مکان ذکر می مُوا بیَْنَ یدََيِ اللهه تقُدَِّ

كُمْ وَرَسُولهِِ... و آیه: لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النهبيِِّ وَلَا تجَْهرَُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَهْرِ بعَْضِ 
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دهد. نکته قابل توجه در آیه اول، کلمه لبِعَْضٍ... حوادث داستان در قالب مکانی واقعی رخ می

ی هر چیز استعمال شود، به معناى جلوى آن چیز است، و این در باره»است که « یْنَ یدََيِ بَ »

اى. و این كه این كلمه را هم استعمالى است شایع، چیزى كه هست یا مجازى است و یا استعاره

به خدا نسبت داده و هم به رسول خدا، خود دلیل بر این است كه منظور از آن، جلو چیزیست 

بین خدا و رسول. و آن مقام حكمرانى است، كه مختص است به خداى سبحان و با اذنش مشترك 

( و نیز فرموده: 40یوسف،«)إن الحکم الا لله»به رسول او. هم چنان که در جای دیگر فرموده:

(. 455، ص18)طباطبایی، همان، ج(« 64)نساء،« و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله»

 به مکان ناواقعی اشاره دارد که قابل حس و درک نیست.« بیَْنَ یدََيِ »بنابراین کلمه 

آیه مذکور، مکان تنها قالبی برای وقوع حوادث است و هیچ نگرشی را در خصوص  در دو

ی مکان با روایت از نوع مجازی دهد. بنابراین رابطهها و حوادث به دست نمیتعامل شخصیت

مدلول دو آیه، باعث وسعت مکانی آن نیز شده است. به  است. نیز گستردگی و شمولیتّ زمانی

از تقدّم بر رهبر جامعه »توان استنباط نمود؛ خداوند در هر زمان و مکانی ای که میگونه

گیرد، در اسلامى به شدّت نهى نموده است، زیرا كسى كه در كارهایش از خدا و پیامبر پیشى مى

كشاند و در حقیقت نظام امعه را به هرج ومرج مىمدیریتّ نظام اسلامى خلل وارد كرده و ج

(. و نیز رعایت 155، ص9، ج1383قرائتی،«)دهدگذارى را بازیچه تمایلات خود قرار مىقانون

   ادب و احترام او را، بر مومنان فرض قرار داده است.

های شود اما خداوند متعال همانند سایر قصهدر آیه چهارم؛ اسم مکان مورد بحث ظاهر می 

پردازد. چه این که کلمه حجرات در بردارنده چنین تاریخی به تشریح و ترسیم کامل آن نمی

ها با های خانه پیامبر)ص( نه عدد بودند. که سقف آنتعداد حجره»زوایای توصیفی است که: 

ای از موی بز بود. طول هر اتاق؛ ده های خرما پوشانده شده بود. بر درب هر حجره پردهشاخه

ها در زمان ولیدبن عبد راع)تقریبا پنج متر(، و ارتفاع آن هفت تا هشت ذراع بود. این اتاقذ

( توصیف مکان 291، ص13آلوسی، همان، ج«)الملک خراب، و جزو مسجد قرار داده شد

روایی سوره حجرات توسط بیشتر مفسّرین به مانند آلوسی بیان شده است که از آن به، مکان در 

ها به مکان است. این نوع مکان؛ قوه نام بردیم. و آن حامل نوع نگرش شخصیتّمقام یک تجربه 

ی ویژه و دارد تا آن مکان خاص را به عنوان مقولهانگیزد و او را وا میتخیل خواننده را بر می

متفاوت تصور کند. اما ذکر تنها کلمه حجرات در سوره، حامل این تصورات نیست گرچه برای 

اندکی با این واژه داشته باشد، تصوّر آن دور از ذهن نیست که این دو وجهی کسی که آشنایی 

یعنی مصداق مکان هندسی و مکان در مقام یک تجربه و حتیّ به نوعی مکان مجازی برای 

حجرات، بیانگر اعجاز کلامی و بیانی قرآن کریم است. وجوه قابل درک از انواع مکان در 

 توان به شکل زیر ترسیم نمود:را می ارتباط با متن روایی، در حجرات
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طوری که شمولیت و گستردگی معنای قرآن سه وجه مکان در این داستان قابل برداشت است. به

شود، تا مکان مجازی و هندسی از آن ها باعث میها و مکانکریم و احاطه آن بر همه زمان

دّس ایشان، ما را به برگزیدن اختیار شود. از طرفی دیگر اهمیت وقوع عمل در کنار خانه مق

دهد. و این برداشت چند وجهی تنها در متن روایی مکان روایی در مقام یک تجربه سوق می

شماری را در ی بیی کوتاه، نکات اخلاقی و آموزندهقرآن کریم قابل وقوع است که با چند آیه

 دهد. اختیار پیروان راه حق قرار می

 گیرینتیجه

ریزی شده است، اما های بشری پیاختار متن روایی بیشتر بر اساس داستاناگر چه چهارچوب س

تحلیل گفتمان روایی قرآن، بر اساس این نظام امکان پذیر بوده و مخاطب را برای درک زوایای 

رساند. زمان و مکان به عنوان دو مؤلفّه اساسی در ساختار شناختی قرآن یاری میسحرآمیز زبان

های کتاب الهی نیز از اهمیتّ خاصّی برخوردار است، و بررسی دقیق آن به روایت، در داستان

انجامد. روایت قرآنی مشخّصه مختص خود های قرآن میفهم هرچه بیشتر نکات نهفته در قصّه

شمارانه ذکر های تاریخی قرآن به صورت گاهرا دارد. از جمله این که، آغاز و پایان داستان

شود. قرآن همگام با تعقیب هدف والای ان وقوع حوادث مشخص نمیگردد. نیز ترتیب زمنمی

رساند، و ای شگرف، مقصود خود را میها، با ذکر گلچینی از حوادث به شیوهخود در داستان

شمارانه در اختیار خواننده قرار نگیرد. دلیل این صورت گاه طلبد تا زمان وقایع بهاین امر می

های داستانی برای که نزول سورهگردد، چه اینتعالی قرآن بر میامر به ویژگی ذاتی و هدف م

ی حجرات با بیان سوره عبرت آموزی بوده و ذکر تاریخ برای این هدف تاثیری ندارد. داستان

گیری از داستان در قالب شود، و نتیجهنتیجه و آموزه اصلی و هدف غایی از روایت آن آغاز می

خورد و این یکی گردد. در ادامه توالی خطی رویدادها به هم میییک آیه در ابتدای سوره ذکر م
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نماید. بیان های قرآن است که هدف تربیتی کتاب الهی آن را اقتضا میاز شگردهای داستان

ی مورد بحث از سر و صدای عمر و ابوبکر، و سفارش قرآن به اجتناب از آن، روایت در سوره

پریشی گردد که این آیندهنگرانه مواجه میزمان پریشی آینده گردد. بنابراین داستان باشروع می

توان به کل داستان تعمیم داد. در این حالت نکاتی مهم به تعداد آیات متضمّن داستان را می

پیروی از  -2اجتناب از هرگونه پیشی گرفتن بر ولی أمر  -1شود که عبارتند از:برداشت می

خودداری از  -4رعایت احترام پیشوا در هر حالت  -3رهبر در هر شرایط زمانی و مکانی 

لزوم داشتن حسن ظن و احترام به برادر دینی. پس این  -5جا در مورد برخی مسائل مباحثه بی

نکات علاوه بر اینکه دارای مصداق در زمان نزول آن بوده است، در عین حال همانند همه آیات 

ن توسعه و گستردگی زمانی همان زمان پریشی آینده باشند. ایها میقرآن کریم، برای همه زمان

های قرآنی بر همه ادوار است. نکته قابل توجه در اینجا نگرانه است که نشانگر احاطه آموزه

 باشد.های مختلف میها در مکانشمولیت مکانی نکات بالا است، که بیانگر لزوم رعایت آن

که به نام مکان است. مکانی که مربوط به  گیردهایی قرار میی حجرات در گروه سورهسوره

شود. این امر اهمیت و جایگاه عنصر مکان را در محل وقوع ماجرای اصلی داستان سوره می

دهد. سحر کلامی قرآن در بررسی مکان نیز به وضوح قابل ساختار روایت سوره نشان می

و مکان در مقام یک  ای که هر سه نوع مکان اعم از مجازی، هندسیمشاهده است، به گونه

تجربه از آن قابل برداشت است. هر برداشتی وجه خاصی از تفسیر قرآنی را پیش روی ما قرار 

 دهد که جای تأمّل و درنگ بسیار دارد. می
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